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  دستاورد هاي عظيمي براي جنبش انقلابي

  . تقديم نموده استكشور 

  كبير توخي                                                 

  

  كبير توخي

   ) فبروری١٤  شب ٣٠/٢ساعت ( 

  

    

   !من چه نارسايم

  

  !يق اي رف

  من چه نارسايم

  ل سروده هايم بر هلاهغشتهي دشنه اي آؤل بر تلأكه

    شكه آماج

   ؛ استسيه رويان دوران  چركين و پر از كينجمجمه هاي

  ممي نگر

   : واهي پنداربدين

   افسانه ها  هاسيدانكوي جنگل  تنها منم كه 

  و يا 

  من   متنها مركز ثقل جهان

  نازيدن ها و بخود  هادرآن اوجهاي باليدن

   ؛گيبه يكبار

   آن غرور بلندت رخشانآذرخش از
    -   فروتن  هرتر از  اي فروتن-

  خونتته به ـينه اي آغشـ س شق شقِزو

  انـكه دريده بودند گرگ -

  -  دانـر دنـ با خنج



   ي  منتائي هاـ خود س و نگار نقشكاغذين گل هاي پر رب فرو غلتيدي آتش

   تا هنوز ،شرمنده ام

   . شرمنده ام

  ***  

  !اي رفيق 

  من چه نارسايم
   تكه در رثاي جانباختن

  -  ربودن ها و دريدن هاي در آن سالها- 

  رودة مقاومتـترين سبه  اي

   ترا رودمـنه س

  . در سينه دارم تو سيه كارلان ـقاتز ـ را كيرت آن نفو نه 

  احمدببخش رفيق  منبر 

   دوران ستايان د كه خوش خبرمن بب

  -ن سواركاران توسن هاي جگن پيكر  اي-

   كه خودمي پندارند 

  مركز ثقل جهان اندتنها 

   شان  با توسن غرور پوشاليو

   ؛ مي تازند بر تو
     ... . در نبود تو ، دريغا كهدريغا

  و ؛ اما 

     راهترهروان 

   ، نه فتاده اندنه سِتاده اند

  ونه وامانده اند ، اندرخم و پيچ راه

   ، كه اند يان " پاغر "، آنان 

    نائي  ـبسوي آن روش تابندـمي ش

  .  پيداست ايتت بي همهمسرو و ـنگر  تـزسـك
 

  ****** 


